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صدیقی

ماند  سردخانه  در  مادرمان  جنازه  هفته  »دو 
نبود.  مهم  خواهر   5 ما  از  کدام  هیچ  برای  اما 
در واقع مواد نایی برای ما باقی نگذاشته بود 
بودیم.  فروخته  دود  به  را  مان  وجدان  همه  و 
حتی روزی که خواهرزاده ام حاضر شد جنازه 
آدرس  آمبولانس  راننده  به  بگیرد  تحویل  را 
غلط دادیم تا کمی دیرتر بیاید و ما بتوانیم تن 
مادرمان  تابوت  زیر  و  کنیم  کوک  را  خمارمان 

تلوتلو نخوریم«.
و  گوید  می  کمپ  در  معتاد  زن  یک  را  ایــن   
می  تعریف  گونه  این  را  اش  زندگی  ماجرای 
شوهرم  خانه  ــی  راه پایین  سنین  در  کند: 
اسکناس  بسته  چند  خاطر  به  واقع  در  شدم، 
و مقداری مواد از سوی پدرم به عقد یک مرد 

بزرگ تر از او درآمدم. 
راستش  و  چپ  دست  خــودش  گفته  به  هنوز 
نقش  در  را  خود  که  شناخت  نمی  خوبی  به  را 
یک همسر دید.  می گوید: در 10 سالگی به 
زور پدرم مرا راهی خانه شوهرم کرد و در 13 

سالگی صاحب فرزند شدم. 
شوهرم در ابتدای زندگی مان آدم سر به راهی 
قاچاق  و  معتاد  برادرهای  از  تقلید  با  اما  بود 
فروشش زندگی ما را به سیاهی مواد درآورد. 
کردیم  می  زندگی  دورافتاده  روستای  یک  در 
فرقی  ام  خانواده  بــرای  هم  من  نبود  و  بود  و 

نداشت. 
مادرم بدتر از پدرم و او هم بدتر از خواهرهایم 
زن  بودند.  اعتیاد  منجلاب  در  غرق  همگی 
جوان بعد از به دنیا آوردن سومین فرزندش به 
خاطر درد و امراضش از سوی شوهر قاچاقچی 
اش به جای دکتر سراغ مواد می رود تا این که 

بعد از مدتی در ردیف شوهرش قرار می گیرد. 
به  معتاد  نــوزادان  خودش  اعتیاد  با  آن  از  بعد 
به خاطر  را  آورد و جگر گوشه هایش  دنیا می 
زیر  سالگی  چند  در  تشنج  و  خماری  شــدت 

خاک دفن می کند. 
 10 اش  ساله   40 مشترک  زندگی  حاصل 
می  زنــده  ها  آن  از  نفر   4 فقط  که  بود  فرزند 
گویند.  می  وداع  را  فانی  دار  بقیه  و  مانند 
او را  با کوچک ترین اعتراض  بار  شوهرش هر 
تا حد مرگ کتک می زند تا کسی کاری به او 

نداشته باشد. 
هروئین  پولی  بی  خاطر  به  وقتی  گوید:  می 
نبودم  خودم  حال  در  اصلًا  رسید  نمی  من  به 
افتادم  و مثل یک چوب خشک گوشه ای می 
بچه  دارم.  شیرخوار  بچه  که  انگار  نه  انگار  و 
خماری  شدت  اثر  بر  سال  چند  از  بعد  هایم 
هم  آن  از  بعد  و  کردند  می  تشنج  گرسنگی  و 
را  ها  آن  تا  نبود  شوهرم  و  من  در  رمقی  چون 
ببریم فوت می کردند. وقتی  به یک درمانگاه 
افتاد  زندان  به  مواد  قاچاق  خاطر  به  شوهرم 

همه چیزمان را از دست دادیم. 
زمانی که شوهرم از زندان آزاد شد چون آهی 
و  خلاف  کار  شروع  برای  نداشتیم  بساط  در 
دو  من  چشم  از  دور  به  روز  یک  مــواد  قاچاق 
و  مــواد  قبال  در  را  ام   ساله  و14   13 دختر 

مقداری پول شوهر داد.
 شوهران شان هم سن پدرم بودند و فقط پول 
داشتند و چیزی از مهر و عاطفه سرشان نمی 
شد. وقتی از این اتفاق باخبر شدم به شوهرم 
کتک  مــرا  حسابی  هم  او  که  کــردم  اعتراض 
مادرم  نزد  ناچار  به  و  کرد  بیرون  خانه  از  و  زد 

برگشتم.
 4 خواهر دیگرم که همه آن ها معتاد و مطلقه 

هر  و  کردند  می  زندگی  مــادرم  پیش  بودند، 
کدام برای خودشان مواد می فروختند. 

بــرای  نــاچــار  بــه  اتــفــاق  ایــن  از  بعد  ــوان  زن ج
همگی  و  آورد  می  روی  خلاف  به  امرارمعاش 
تا  کنند  می  بــرف  در  کبک  مثل  را  سرشان 
کارهای  متوجه   کسی  خــودشــان  خیال  بــه 
میدان  مــادری  خانه  نشود.  شان  غیرقانونی 
می  هپروتی  خواهرهای  کشی  شیره  مسابقه 

شود.
 بعد از مدتی مادر پیرشان برای رهایی از شر 
اعتیاد راهی کمپ می شود اما زیاد دوام نمی 

آورد و فوت می کند. 
اولاد  از  خبری  بیند  می  وقتی  کمپ  مسئول 
یک  بــه  را  او  ــود  ش نمی  متوفی  زن  ناخلف 
اش  جنازه  مدتی  و  دهد  می  تحویل  سردخانه 

در آن جا بلاتکلیف می ماند. 
زن با چشمانی اشک بار می گوید: چون همه 
خواهرها معتاد بودیم کسی حاضر نبود جنازه 
کنیم.  دفن  را  آن  تا  بگیرد  تحویل  را  مادرمان 
که  این  تا  گذشت  هفته  دو  مادرمان  مرگ  از 
جنازه  گرفت  تصمیم  خواهرهایم  از  یکی  پسر 

مادرمان را از سردخانه تحویل بگیرد.
را  جــنــازه  آمبولانس  کــه  زمــانــی  حــادثــه  روز   
داشت به خانه می آورد هر بار با راننده تماس 
با  تا   دادیــم  می  اشتباه  آدرس  و  گرفتیم  می 
دور زدن های الکی او در داخل خیابان ها ما 
فرصت پیدا کنیم با مصرف مواد از خماری در 
کنیم.  آبــروداری  جنازه  تشییع  موقع  و  بیاییم 
آن قدر راننده آمبولانس را معطل کردیم تا این 
که شب شد. باز تشییع جنازه به خاطر تاخیر 

زیاد به روز بعد موکول شد. 
خانه  زیرزمین  در  خواهر   5 هم  بعد  روز  صبح 
مادرمان تا از خواب بیدار شدیم و مواد مصرف 

کردیم دیدیم بعد ازظهر و جنازه مادرمان هم 
دفن شده است. به خاطر خماری و اعتیادمان 
حتی نتوانستیم زیر تابوت مادرمان را بگیریم. 
بعد از این اتفاقات، زن به ناچار نزد شوهر خود 
برمی گردد اما سرنوشت تلخ خودش برای دو 

دخترش تکرار می شود.
ســوی  از  ــه  ک ستمی  خــاطــر  ــه  ب دخــتــرانــش   
شوهران شان در زندگی مشترک خود کشیده 
بودند با یک دنیا حسرت و ماتم دوباره بعد از 
خمارشان  مادر  نزد  شان  شوهران  از  جدایی 
ــد. مـــادر وقــتــی مــی بیند کــه با  ــردن بــرمــی گ
اعتیادش آینده بچه هایش را نابود کرده است 
شر  از  همیشه  برای  بار  یک  گیرد  می  تصمیم 

مواد رهایی یابد.
 او می گوید: وقتی دیدم دخترانم به سرنوشت 
سیاهم دچار شده اند تصمیم گرفتم به کمپ 
از ترک اعتیادم  از گذشت سال ها  بیایم. بعد 
است.  نکرده  رها  مرا  مواد  آثار  و  ترکش  هنوز 
وقتی به یاد روزهایی می افتم که جگر گوشه 
های مثل دسته گلم جلوی چشمانم پرپر می 
بر  دستم  از  کاری  خماری  خاطر  به  اما  شدند 
چنان  مــواد  گیرد.  می  آتش  جگرم  آمد  نمی 
نمی  فکر  که  زد  آتش  را  فرزندانم  و  من  آینده 
چنین  توانست  مــی  ــوزی  س آتــش  هیچ  کنم 
آسیبی به زندگی من و فرزندانم وارد کند.        

مردم آزار یخ زد
صدیقی

مردم  آشنا  افراد  صدای  تقلید  با  مدام  که  شخصی 
در  خودش  مورد،  آخرین  در  گذاشت  می  کار  سر  را 
تله افتاد. مرد جوان که مدام طی دورهمی شبانه با 
دوستانش افراد فامیل را سر کار می گذاشت شبی 
ترسناک  ای  تله  در  خوردگان  زخم  از  یکی  پاتک  با 

گرفتار شد و شب تلخی را تجربه کرد. 
ماجرا از این قرار است که مرد جوان که تبحر خاصی 
این  با  بار  هر  داشت  فامیل  افــراد  صدای  تقلید  در 
نام آشنا برخی  افراد  با جا زدن خود در نقش  روش 
افراد فامیل را سر کار می گذاشت تا با این کار کمی 

تفریح کند.
 این ماجرا از سوی او مدتی ادامه می یابد تا این که 
یک شب خود در دام تقلید صدای یک نفر دیگر می 

افتد و شب تلخی را سپری می کند. 
مرد در دام افتاده می گوید: در تقلید صدای اعضای 
مــدام  همین  بــرای  داشــتــم،  خاصی  تبحر  فامیل 
تقلید  با  خواستند  می  من  از  دورهمی  در  دوستانم 
صدای شخص مدنظرشان، فردی را سر کار بگذارم  
تا ساعتی به او بخندیم. این ماجرا مدتی ادامه پیدا 
کرد تا این که یک روز یکی از بستگان با من تماس 
از  شبانه  بازگشت  زمان  در  خواست  من  از  و  گرفت 
با  بود  افتاده  دور  که  وی  نظر  مد  محل  در  مسافرت 
به  دربستی  عنوان  به  را  او  تا  شوم  حاضر  خودرویم 

منزلش برگردانم. 
پذیرفتم  خوشحالی  با  و  نکردم  شک  ماجرا  به  اصلًا 
منتظر  نظر  مد  ایستگاه  در  زودتــر  ساعت  چند  و 
چند  شــدم.  دورم  راه  مسافر  اصطلاح  به  بازگشت 
و کولاک برف هم  و هوا خیلی سرد  ساعت گذشت 

آغاز شد. اتوبوس ها که مسافران را پیاده می کردند 
من سریع جلو می رفتم تا مسافر مد نظرم را پیدا کنم 
اما هر بار خبری از او نمی شد. جدا از این ها خیلی 
از مسافرهای دربستی را به خاطر مسافر خیالی ام 
نشستم.  انتظار  به  امیدوارانه  همچنان  و  کردم  رد 
شب از نیمه گذشت تا این که دیدم دیگر هیچ کس 
در آن حوالی نیست و زمانی که برای چندمین بار با 
تلفن همراه مسافرم تماس گرفتم پاسخی نداد و بعد 
از گذشت لحظاتی دیدم پیامک حاوی چند شکلک 

برایم ارسال شد. 
وقتی پیام را نگاه کردم تازه متوجه رو دست خوردنم 
شدم اما خیلی دیر شده بود. موقع برگشت کولاک 
شدت  به  و  تاریک  جاده  و  شد  می  بیشتر  لحظه  هر 
خاطر  به  توانست  نمی  هم  کسی  و  بود  شده  لغزنده 

شرایط بد جوی به دادم برسد.
 بابت این کار خیلی وحشت کرده بودم و با خودم می 
گفتم اگر در آن محل خلوت گیر بیفتم با آن کولاک 

حتماً بلایی سرم خواهد آمد. 
چند  طی  کیلومتر  چند  پیمایش  از  بعد  بــالاخــره 
ساعت آن هم با هزار بدبختی و زنجیرچرخ خودم را 

به یک آبادی رساندم و شب را صبح کردم. 
روز بعد به خاطر ترس تمام صورتم تاول زد و با کمک 

یکی از دوستانم خودم را به روستای مان رساندم. 
بعد از پیگیری این اتفاق فرد مزاحم به من گفت که 
این کار را در تلافی سر کار گذاشتن وی از سوی 
گله  دارد  عوض  که  چیزی  و  است  داده  انجام  من 

ندارد. 
ماجرا  این  آور  دلهره  شب  تجربه  و  اتفاق  آن  از  بعد 
کار  سر  را  کسی  دیگر  که  شد  بزرگی  درس  برایم 

نگذارم تا دچار چنین سرگذشت غم انگیزی نشوم.

چون همه خواهرها معتاد 
بودیم کسی حاضر نبود جنازه 

مادرمان را تحویل بگیرد تا آن 
را دفن کنیم

5 خواهر با پدر آن چنانی

ازدواج های اسکناسی

 4 ماه حبس برای راننده متخلف خودروی حمل فراورده های خام دامی
یک راننده متخلف خودروی حمل فراورده های خام دامی در اسفراین که به حمل غیرمجاز گوشت مرغ تازه و... اقدام کرده بود، 
به تحمل 4 ماه حبس تعزیری محکوم شد. بنا بر اعلام روابط عمومی شبکه دام پزشکی اسفراین، در پی معرفی راننده خودروی 
 102 شعبه  قضایی،  مقامات  به  ای،  قرنطینه  حمل  مجوز  دریافت  بدون  و...  تازه  مرغ  گوشت  غیرمجاز  حمل  علت  به  متخلف 

دادگاه کیفری 2 این شهرستان وی را به تحمل 4 ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

دستگیری شکارچی متخلف پرندگان 

صدیقی- یک شکارچی متخلف در تور قانون افتاد. به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست مانه و سملقان، در پی گزارش 
های مردمی مبنی بر شکار غیرمجاز توسط یک شکارچی در منطقه قرخود، ماموران یگان حفاظت محیط زیست با همکاری 
نیروی انتظامی بعد از بازرسی از منزل متخلف، 4 قطعه کبک و یک عدد پوست میش وحشی کشف کردند. »فرجی« با بیان 
این که متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، افزود: از متخلف علاوه بر موارد ذکر شده یک قبضه سلاح 

شکاری به همراه ادوات شکار و زنده گیری پرندگان کشف و ضبط شد.


